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زیر درختان زیتون خبر

پوستر جشنواره فیلم کن
 رونمایی شد

پوســتر هفتاد و چهارمین جشــنواره فیلم کن  �
با تصویری از «اســپایک لی» کارگردان آمریکایی 

منتشر شد.
جشــنواره فیلم کن که سال گذشته در نهایت 
به دلیل همه گیری کرونا لغو شد، امسال بنا دارد 
به صورت کاملا حضوری و با رعایت پروتکل های 

بهداشتی برگزار شود.
پوســتر امسال جشنواره کن شامل تصویری از 
نخل به عنوان نماد شــهر کن فرانسه و «اسپایک 
لی» کارگردان آمریکایی است که امسال ریاست 
هیئت داوران بخش مسابقه اصلی کن را بر عهده 
دارد. فیلــم «قهرمان» ســاخته اصغر فرهادی 
نماینده ســینمای ایران در بخش مسابقه اصلی 
کــن خواهد بود و با ۲۳ فیلم دیگر برای کســب 
جایزه نخــل طلای بهترین فیلــم رقابت خواهد 
کرد. همچنین فیلم کوتاه «ارتودنســی» ساخته 
۱۴ دقیقه ای محمدرضــا میقانی یکی از ۱۰ فیلم 
بخــش رقابتی فیلم کوتاه این رویداد ســینمایی 
است. هفتاد و چهارمین دوره جشنواره کن از ۶ تا 

۱۷ جولای (۱۵ تا ۲۶ تیر) برگزار می شود.

نمایش نسخه جدید فیلم 
«دیوید لینچ» در جشنواره ونیز

بازســازی فیلــم کلاســیک علمی-تخیلــی  �
«تل ماســه» اولیــن نمایش جهانی خــود را در 
ونیــز تجربه  هفتاد و هشــتمین جشــنواره فیلم 

خواهد کرد.
به گــزارش هالیــوود ریپورتــر، در فیلم «تل 
ماســه» به کارگردانــی «دنیس ویلنــوو» که در 
بخش غیررقابتی جشــنواره فیلم ونیز به نمایش 
گذاشــته خواهــد شــد، تیموتی شــالامی، ربکا 
فرگوســن، اســکار ایزاک، خاویر بــاردم و جاش 

برولین از جمله بازیگران اصلی هستند.
رمان معروف نوشته «فرانک هاربرت» درباره 
جنــگ بــرای کنترل یک ســیاره در ســال ۱۹۸۴ 
توســط «دیوید لینچ» اقتباس سینمایی شد و در 
سال ۲۰۰۰ نیز یک ســریال تلویزیونی بر اساس آن 
ســاخته شــد. حالا «دنیس ویلنــوو» کارگردان 
کانادایی فیلــم جدید «تل  ماســه» را با نگارش 
فیلم نامه ای اقتباســی با همــکاری «اریک راث» 
ساخته است. داستان  این فیلم درباره مرد جوان 
و مستعدی اســت که برای نجات آینده خانواده 
و مردم باید ســفری به خطرناک ترین ســیاره در 

جهان هستی داشته باشد.
اکــران فیلــم جدیــد «تــل ماســه» تاکنون 
چندین بار به دلیل شیوع ویروس کرونا به تعویق 
افتــاد و این فیلم قرار اســت در آمریکا هم زمان 
در سینما و سامانه نمایش آنلاین HBO Max به 
نمایش گذاشــته شود. هفتاد و هشتمین جشنواره 
بین المللی ونیز به عنوان قدیمی ترین جشــنواره 
سینمایی جهان امسال از تاریخ یکم تا ۱۱ سپتامبر 
(۱۰ تا ۲۰ شهریور) برگزار می شود و «بونگ جون 
هــو» کارگردان موفق اهل کشــور کــره جنوبی 
ریاســت هیئت داوران بخــش رقابتی را بر عهده 

خواهد داشت.

پایان محدودیت های سینمایی
 در هالیوود

با واکسینه شدن بیش از ۷۰ درصد از جمعیت  �
ایالت کالیفرنیا، محدودیت های ســینمایی شامل 
استفاده از ماســک و ظرفیت محدود سالن های 

سینما برداشته شد.
به گزارش ورایتی، «گوین نیوســام» فرماندار 
ایالت کالیفرنیا در یک نشســت خبری به صورت 
رســمی از پایان محدودیت های اعمال شده برای 
سالن ها و مخاطبان ســینمایی در این ایالت خبر 
داد. گیشه ســینمای آمریکا که به تدریج در حال 
بازگشــت به روزهای پرفروغ خود اســت، با رفع 
محدودیت سالن های ســینما در مسیر بازگشت 
سریع تر به روند عادی قرار می گیرد؛ گرچه برخی 
از ســینماها در ایــن ایالــت که قطب ســینمای 
آمریکاســت و دارای بیشــترین تعــداد ســالن 
آمادگی  کرده اند  اعلام  در حال حاضر  سینماست، 
بازگشت ســریع به ارائه خدمات با ظرفیت کامل 

را ندارند.
اوایل هفته جاری، قسمت دوم فیلم هیجانی 
و ترســناک «یک مکان آرام» به کارگردانی «جان 
کرازینسکی» محصول کمپانی پارامونت پیکچرز 
به رکــورد جدید در دوران کرونا دســت یافت و 
توانست فروش خود را در گیشه آمریکای شمالی 
به ۱۰۸ میلیون دلار برساند که از آغاز همه گیری 

کرونا تا به امروز بی سابقه بوده است.
با کاهش محدودیت هــا در ایالت کالیفرنیا و 
دیگر ایالت های آمریکا احتمالا فیلم های مهمی 
که در یک ســال اخیر به دلیل شــرایط کرونایی 
اکران نشــده بودند، خود را برای اکران تابستانی 

آماده خواهند کرد.

برپایی نمایشگاه « اندی وارهول» 
در موزه هنرهای معاصر تهران

نمایشــگاه «پرســونا»، مرور آثار اندی وارهول  �
در گنجینــه مــوزه هنرهای معاصــر تهران عصر 
سه شــنبه ۲۵ خرداد با حضور هنرمندان در موزه 

افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومی موزه هنرهای معاصر 
تهران، هادی مظفری، مدیرکل هنرهای تجسمی، 
در آیین گشایش این نمایشــگاه گفت: «نمایشگاه 
پرسونا چهارمین نمایشگاه موزه هنرهای معاصر 
تهــران پــس از بهســازی و مرمت اســت. موزه 
هنرهــای معاصر تهران پــس از مرمت، ۹ بهمن 
سال گذشته با نمایشگاه آثار اهدایی مرحوم منیژه 
میرعمادی و دکتر جمشــید ناصری و نمایشــگاه 
عکس مفهومــی از آثار گنجینه موزه بازگشــایی 
شــد. هفته گذشــته نمایشگاه پژوهشــی نهان بر 
عیان در موزه آغاز شد و امروز نمایشگاه آثار اندی 
وارهول گشــایش یافته است. تقاضای همیشگی 
که از موزه هنرهای معاصر تهران وجود داشــته 
و مخاطبان اشــتیاق دارند، این اســت که در تمام 
دوره ها آثاری از گنجینه موزه نمایش داده شــود. 
بنابراین برنامه ریزی شــده است که به جای چهار 
نمایشــگاه در سال، حداقل هشــت نمایشگاه در 
ســال برگزار شــود که در چهار نمایشگاه در سال 
آثار گنجینه نمایش داده شود و چهار نمایشگاه به 
نمایشــگاه های پژوهشی، آثار هنرمندان معاصر یا 

نمایشگاه های خارجی اختصاص یابد».
امیر راد، کیوریتور نمایشــگاه پرسونا، در ادامه 
گفت: «نمایشــگاه پرســونا مجموعه آثــار اندی 
وارهول در موزه هنرهای معاصر تهران است. در 
مجموع ۲۸ اثر یا هفت مجموعه اثر اندی وارهول 
در این نمایشگاه ارائه شــده که یک اثر تا  به حال 
نمایش داده نشــده اســت. دو فیلــم از وارهول 
نمایــش داده می شــود و یک فیلــم هم معرفی 

می شود».
راد افــزود: « با توجــه به برنامــه جدید موزه 
هنرهــای معاصــر تهــران مبنی بر نمایــش آثار 
گنجینــه در طول ســال، فرصتی هســت تــا آثار 
گنجینه موزه دیده شــود. گنجینــه موزه هنرهای 
معاصر تهران بزرگ ترین گنجینه مدرنیستی غرب 
در شرق است و این آثار مدرنیستی با معاصر بودن 
عنوان موزه هنرهای معاصر تهران تعارض دارد؛ 
بنابراین برای اینکــه رفتار معاصری صورت گیرد، 
خوانــش معاصر از آثــار گنجینه مــوزه هنرهای 
معاصر تهران انجام می شــود. نمایشــگاه پرسونا 
هــم فقط آثار اندی وارهول نیســت، بلکه دعوت 
بــه خوانش دیگرگون از آثار اندی وارهول اســت 
تا شــناخت بیشــتری از این هنرمند دریافت شود؛ 
چنــان که نمایشــگاه نهان بر عیــان هم خوانش 

معاصری از نقاشی کلاسیک ایران است».
این نمایشــگاه با حضــور هنرمندانی ازجمله، 
رضوان صادق زاده، خانجانزاده، اونیش امین الهی، 
بروجنی، محمد معمارزاده، محمدرضا  فیروزه ای، 
عبــاس مشــهدی زاده، جــلال  متولــی، عبــاس  
مجیدی، کامبیــز صبری، ســعید فلاح فر، فاطمه  
اســعدی، فریده تطهیری مقدم و ... گشایش یافت. 
علاقه مندان می توانند جهت بازدید از نمایشــگاه 
پرســونا  (آثــار اندی وارهول) تا ســوم مــرداد و 
نمایشگاه «نهان بر عیان» تا ۱۷ شهریور، همه روزه 
به جز دوشــنبه ها از ساعت ۱۰ صبح تا شش عصر 

به موزه هنرهای معاصر تهران مراجعه کنند.

اعلام ریز حمایتی آسیب های 
کرونایی در سینما

کارگــروه  � مصــوب  حمایت هــای  جــدول 
آســیب های کرونا در سینما در ماه های فروردین و 

اردیبهشت منتشر شد.
به گزارش ایســنا، برای اردیبهشــت ماه ۱۴۰۰ 
۲۱ میلیــاردو ۳۸۴ میلیــون و ۳۷۶ هــزار و  مبلــغ 
۱۵۰ ریــال شــامل هفت میلیــارد و ۶۰۳ میلیون و 
۳۳۳ هزار و ۹۲۰ ریال سهم سینماها و ۱۳ میلیارد و 
۷۸۱ میلیــون و ۴۲ هــزار و ۷۳۰ ریــال ســهم پنج 
فیلــم اکران نوروزی اســت که تا هفتــه آینده به 

حساب شان واریز می شود.
در فروردین مــاه نیــز مجموعــا ۳۵ میلیــارد و 
۶۰۱میلیــون و ۸۹۹ هــزار و ۹۷۱ ریــال حمایت در 
نظر گرفته شده اســت که از این مبلغ ۱۴ میلیارد و 
۳۷۷ میلیون و ۶۹۰ هزار و ۳۷۳ ریال سهم سینماها 
و ۲۱ میلیارد و ۲۲۴ میلیــون و ۲۰۹ هزار و ۵۹۸ ریال 
سهم پنج فیلم اکران نوروزی خواهد بود و تا پایان 

تیرماه پرداخت خواهد شد.
طبق مصوبه جلســه هفتم بهمن ۹۹ کارگروه 
کرونــا در ســینما کمک هزینــه اکران (ســینما و 
فیلم) بر مبنــای قیمت خالص بلیت هر ســینما 
برای ســینمای یک و دو ســالن معادل دو درصد 
ســالن های فعال، سینماهای ســه و چهار سالن 
معادل سه درصد ســالن های فعال و سینماهای 
پنج ســالن معــادل پنج درصد ســالن های فعال 
(حداکثر پنج ســالن) تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۰ در 

نظر گرفته شد.
بــه گزارش «شــرق»، بــرای اردیبهشــت ماه 
۱۴۰۰ مبلغ ۲۱ میلیــاردو ۳۸۴ میلیون و ۳۷۶ هزار و 
۱۵۰ ریــال شــامل هفت میلیــارد و ۶۰۳ میلیون و 
۳۳۳ هزار و ۹۲۰ ریال سهم سینماها و ۱۳ میلیارد و 
۷۸۱  میلیــون و ۴۲ هــزار و ۷۳۰ ریــال ســهم پنج 
فیلــم اکران نوروزی اســت که تا هفتــه آینده به 

حساب شان واریز می شود.

در ســال های میانه دهه ۶۰ که کانال های تلویزیون 
بسیار محدود بودند، چندین سریال تاریخی ساخته شد 
که هریــک از حیثی پربیننده بودند و اثرگذار. در کنار دو 
سریال مهم و ماندگار «هزاردستان/ علی حاتمی/ ۵۸-
۶۵» و «ســربداران/محمدعلی نجفی/ ۶۰-۶۳» و سه 
ســریال درباره ســه چهره مهم قدیــم و معاصر یعنی 
«بوعلی ســینا/ کیهان رهگذار/ ۶۴»، «امیرکبیر/ سعید 
نیکپــور/ ۶۵» و «کوچک جنگلی/ بهروز افخمی/ ۶۵-
۶۷»، دو ســریال نیز با ظاهری تاریخی ســاخته شد که 
داستان هایشــان نه بر مبنای اتفاقات و شخصیت های 
مشــخص تاریخــی، بلکــه پرداخته ذهن ســازندگان 
جوانشــان بود و به نظر می رسید آنها برای طرح و بیان 
مســائل و دغدغه هایشان بدون درگیرشــدن با فضای 
بســته ممیزی آن ســال ها، به دل تاریخ پنــاه برده اند؛ 
«افسانه سلطان و شبان/ داریوش فرهنگ» با رویکردی 
طنــز و «گرگ ها می میرنــد/ داوود میر باقری» با درامی 
جدی توانستند در کنار سریال های دیگر، جای خود را باز 
کنند. این دو سریال که با تولیدی نسبتا کم هزینه و شبیه 
به شــیوه «تله تئاتر» ســاخته شــدند، به مــدد ذوق و 
خلاقیت سازندگانشان توانستند تماشاگران بسیاری را با 
خود همــراه کنند. به جز علی حاتمــی و ناصر تقوایی 
(نویســنده و کارگــردان اولیه «کوچــک جنگلی») که 
فیلم سازان مؤلف و با تجربه ای بودند و هریک علاوه بر 
فیلم، تجربه ساخت ســریال های ارزشمندی را قبل از 
انقلاب داشــتند («ســلطان صاحبقران» و «دایی جان 
ناپلئــون») و پس از ســختی ها و ناکامی هایی که برای 
ســاخت سریال هایشان متحمل شــدند، دیگر سریالی 
نساختند و فیلم سازی را ادامه دادند، سازندگان عمدتا 
جوان ســریال های فوق که سرمایه های تلویزیون برای 
روایت های تاریخی به حساب می آمدند، سرنوشت های 
متفاوتی پیدا کردند؛ «محمدعلــی نجفی»، «داریوش 
فرهنگ» و «بهــروز افخمی» ترجیح دادند در ســینما 
ادامه کار بدهند، «ســعید نیکپــور» نیز پس از یکی، دو 
ســریال مهجور دیگر در آن سال ها ترجیح داد بیشتر در 
کســوت بازیگر فعالیت خود را ادامــه دهد و «کیهان 
رهگذار که نویسنده «سربداران» نیز بود، پس از «بوعلی 
سینا» به دلایلی دیگر کار نکرد و چند سال بعد در غربت 
درگذشت. در این میان، «میرباقری» که پیش از انقلاب 
تحصیلات دانشگاهی خود در رشته مهندسی معدن را 
به پایان رسانده بود و در سال های اولیه دهه ۶۰ با چند 
تله تئاتر همچون «اسکندر مقدونی» و «حکایت مسافر 
گمنام» کارش را شــروع کرده بود، توانست با «گرگ ها» 
خود را به عنوان نویســنده و کارگردانی کاربلد و جدی 
تثبیت کند. «گرگ ها» که روایت قد علم کردن گروهی از 
مردم تحت روشنگری های مردی به نام « حکیم» علیه 
بی عدالتی بود، با گروهی از بازیگران برجسته همچون 
«علــی نصیریــان»، «داوود رشــیدی»، «محمدعلــی 
کشاورز»، «ثریا قاسمی» و «سیاوش طهمورث» در قالب 
نقش هایی خوب نوشته و پرداخت شده و نیز موسیقی 
حماسی و زیبای «مجید انتظامی» توانست بیننده را هر 
هفته درگیر کند؛ خصوصا پرداخــت دو نقش داروغه 
(طهمــورث) و زن حاکم (قاســمی) که با همدســتی 
یکدیگر قطب منفی سریال را شکل می دادند، بسیار به 
چشم آمد. در ادامه میرباقری با ساخت سریال متفاوت 
«رعنا/ ۶۹» بخش های دیگری از توانایی هایش را در یک 
درام معاصر به نمایش گذاشت. او این بار با استفاده از 
«گلچهره سجادیه» که بازیگر مستعد و جوانی بود، در 
نقش «رعنا» در کنار «پرویز پرستویی»، «سعید نیکپور» و 
موسیقی خاص «شــریف لطفی»، مسائل خانواده ای را 
در کوران انقلاب روایت می کرد که با محوریت مادر (که 
در خیالش همسر از دســت داده اش را می بیند)، در پی 

پسر گمشده اش هستند. میرباقری که در آثارش گرایش 
به تاریخ دیده می شــد، پس از «رعنا» سراغ تاریخ صدر 
اســلام رفت و زندگی «علی ابــن ابی طالب» را محور 
پــروژه جدید خود قــرار داد. چالش بــزرگ پیش روی 
میرباقری، عدم امکان نمایش چهره شــخصیت اصلی 
ســریال و حساســیت هایی که همواره پیــش روی آثار 
نمایشی مذهبی وجود دارد، بود که توانست تا حدی بر 
آنها فائق بیاید. او تلاش کرد در فیلم نامه بر مسائلی که 
به قطع مورد توافق کارشناســان مذهبی است، تمرکز 
کرده و بــا نمایش ویژگی های مختلــف امام در قالب 

یــاران  منــش  و  شــخصیت 
نزدیکش (همچــون مالک و 
عمار) از یک ســو و پرداخت 
قدرتمندانــه و غیرکلیشــه ای 
افــراد مقابل امــام (همچون 
معاویــه، عمروعاص و قطام) 
برای نخستین بار با وجود همه 
روایتــی  محدودیت هــا، 
دراماتیــک و جــذاب از برهه 
خاصی از زندگــی اولین امام 
شیعیان به نمایش بگذارد که 
همچنــان دیــدن آن خالی از 

لطف نیســت. کارگردانی و فیلم برداری مؤثر، موسیقی 
بده بســتان های  و  فخرالدینــی»  «فرهــاد  مانــدگار 
به یادماندنــی بازی های «داریــوش ارجمند»، «مهدی 
فتحی»، «بهزاد فراهانی»، «محمدرضا شریفی نیا» و نوع 
پــردازش فیلم نامــه و دیالوگ ها که عــلاوه بر روایت 
پرکشــش وقایع یک برهه مهم تاریخی، قابل انطباق با 
مسائل روز جامعه نیز باشــد، از عوامل مهم ماندگاری 
این ســریال به حســاب می آید. «امام علــی/ ۷۵-۷۰» 
معیار ســریال های تاریخی خصوصا مذهبی را تغییر و 
ارتقــا داد. در گام بعــدی میرباقــری یکــی دیگــر از 
دغدغه هایش یعنی «مهاجرت» را دستمایه فیلم نامه 
«آدم برفی/ ۷۳» قرار داد و آن را به عنوان نخستین فیلم 
ســینمایی اش جلوی دوربین برد. نگاه جدید او به این 
موضوع کلیشه شده در فیلم های اواخر دهه ۶۰ و اوایل 
دهه ۷۰، با رویه ای از طنز و با بهره گیری از تقریبا همان 
عوامل «امام علــی»، خصوصــا در بازیگری همچون 
«داریــوش ارجمند»، «مهدی فتحــی»، «اکبر عبدی» و 
«پرویز پرستویی»، آن هم با نقش هایی که فرسنگ ها با 
نقش هایشان در ســریال فاصله داشت، یک غافلگیری 
بزرگ بود که مسئولان آن را برنتافتند و فیلم توقیف شد. 
بده بســتان های ظریف بازی و بیان مؤثــر دیالوگ های 

مسلســل وار و پرمعنا، این فیلم را به اوجی متفاوت در 
کارنامه بازیگرانش بدل کرد. بــه روی صحنه بردن دو 
نمایش موفق و پرمخاطب «عشق آباد/ ۷۵» و «دندون 
طــلا/ ۷۸» و نیز «معرکــه در معرکه» (بــا کارگردانی 
«ســیاوش طهمورث») پس از توقیــف «آدم برفی» با 
تقریبا همان عوامل قبلــی از میرباقری چهره ای خلاق 
ساخت که تک ســاحتی نبوده و در هر مدیوم نمایشی 
می تواند دغدغه هایش را چنان جذاب عرضه کند که با 
طیف وســیعی از مردم و منتقدان ارتباط برقرار کند. او 
پس از تحولات فرهنگــی میانه دهه ۷۰، فیلم دومش 
یعنــی «ســاحره/ ۷۶» را بــر 
مبنای داستان «عروسک پشت 
هدایــت»  صــادق  پــرده/ 
می ســازد؛ فیلمــی خلوت و 
متفــاوت که شــباهتی با آثار 
قبلــی اش نــدارد و نشــان از 
از  «میرباقــری»  نهراســیدن 
تجربــه عرصه هــای جدیــد 
داشت. ایده فصل پایانی فیلم، 
یعنی مواجهه مرد با دو مانکن 
(که یکی از آنها زنش است در 
هیبــت مانکــن)، هرچنــد از 
داســتان «هدایت» می آید، اما در اجرا و ســاخت بسیار 
موفق درآمده است. میرباقری در دهه ۷۰ فیلم نامه دو 
فیلــم «معجزه خنده/ یــداالله صمــدی/ ۷۵» و «مرد 
بارانــی/ ابوالحســن داودی/ ۷۸» را نیــز بــه نگارش 
درمــی آورد. او در پایان این دهه با دســتمایه قراردادن 
ســال های آخر زندگی «عبدالعظیم حســنی» از خلال 
شرح سفرش به ایران و برخوردش با گروه های مختلف 
در طول مســیر، به عقاید و دیدگاه های وی می پردازد. 
هرچند «مســافر ری/ ۷۹» برای فیلم طراحی شده بود، 
اما پتانسیل داستان باعث شد تا یک مینی سریال نیز از آن 
تدوین شود. نقش و گریم متفاوت جمشید هاشم پور در 
نقش «ابوعــون»، مأمور مالیات عربــی که در تعقیب 
«عبدالعظیم» است و در پایان فیلم تحت تأثیر مرام او 
قرار می گیرد، از ویژگی های شــایان اشــاره فیلم است. 
میرباقــری ابتــدای دهــه ۸۰ را به ســاخت ســریال 
«معصومیــت از دســت رفته» پرداخــت کــه در قالب 
داستان و شخصیتی خیالی (شوذب) در دوران امویان، 
کشمکش ها و دغدغه های انسانی را مورد واکاوی قرار 
می دهــد و از این جهــت به «گرگ هــا» نزدیک تر بود. 
میرباقری بیشــتر سال های دهه ۸۰ را به ساخت سریال 
«مختارنامه» مشــغول بود که داســتانش به نوعی در 

امتــداد «امــام علی» بــه حســاب می آمــد و این بار 
«میرباقری» برای آنکه بتواند در درام خود موازنه ای بین 
قطب های مثبت و منفــی ایجاد کند، «مختار ثقفی» را 
به عنوان شــخصیت مرکزی انتخاب می کند که زندگی 
پر فراز و نشــیبی داشــته و پــس از واقعــه کربــلا بــه 
خون خواهی امام حســین برمی خیزد. این سریال که به 
لحاظ ابعاد تولید، چند برابر «امام علی» بود، به جهت 
روایــت خلاقانه میرباقری و نیز ســاخت اســتاندارد و 
حرفه ای، خصوصا ســکانس های شــلوغی همچون 
جنگ ها، متر و معیار جدیدی در ســریال های تاریخی-
مذهبــی ایجــاد می کنــد. از نــکات مهم و برجســته 
روایت هــای میرباقــری از تاریــخ، بــه دو ویژگی مهم 
می توان اشــاره کرد؛ یکــی پرداخت غیرکلیشــه ای و 
پرنوسان شــخصیت ها، فارغ از تقسیم متعارف آنها به 
مثبــت و منفی (ماننــد غالب ســریال های تاریخی) و 
نمایش ســیر تدریجی انحراف و تنزل شــخصیت های 
منفــی تاریخ و زمینه های آن از یک ســو و پرداختن به 
کشمکش های درونی و خاکستری های شخصیتی آنانی 
که به نام نیک شهره اند از سویی دیگر، زمینه باورپذیری 
شخصیت ها را فراهم می کند و دوم اینکه نوع پرداخت 
وقایع و آدم ها به شــکلی است که در عین وفاداری به 
تاریــخ، به ســهولت قابل تطبیق با شــرایط روز بوده و 
همین همذات پنداری بیننده را با آنها افزایش می دهد. 
میرباقری در دهه ۹۰ ســاخت دو ســریال برای شبکه 
خانگی را نیز تجربه می کند؛ یکی «شــاهگوش/ ۹۲» با 
رویکردی طنز و «دندون طلا/ ۹۴» که برگرفته از تئاتری 
بود که در دهه ۷۰ به همین نام روی صحنه برده بود که 
البته نتوانســت توفیق آن نمایش را در ذهن بینندگان 
جدی تکرار کند. این دو ســریال در عین نکات شــایان 
ذکرشــان، همچون بــازی و دیالوگ هــای خوب و طنز 
موقعیتشــان (که جایش در بســیاری از آثار اصطلاحا 
کمدی خالی اســت)، در قیاس با آثار تاریخی او (که به 
تخصص اصلی میرباقری تبدیل شده) آن چنان به چشم 
نیامدنــد و او پــس از ســریال ناتمــام «ماه تی تی» در 
سال های پایانی دهه ۹۰ عزم خود را جزم کرد که روایت 
زندگی «سلمان فارسی» از صحابه پیامبر را که ریشه ای 
ایرانی داشــته است، به تصویر بکشــد. او که از قبل از 
«مختار» دغدغه ساخت این سریال را داشت، اکنون و در 
آســتانه ۶۳ سالگی درگیر ساخت این سریال است که با 
وسعتی که برای تولید آن پیش بینی شده، به نظر می آید 
دهه پیش رو را نیز جهت به انجام رساندن آن لازم دارد. 
میرباقــری و آثارش را بــه جرئت می تــوان مهم ترین 
سرمایه تلویزیون در حوزه آثار تاریخی به حساب آورد. 
او که عمده عمر کاری خود را به سریال سازی پرداخته 
و با وجود سختی های وصف ناشدنی ساخت سریال های 
تاریخی از صحنه، لباس، آکسسوار، گریم، هنروران و... 
گرفته تا حساسیت های گوناگون عرفی و شرعی و گاه 
شــخصی مختلف مدیران فرهنگی، علمای مذهبی و 
افراد اثرگذار بر سرنوشــت پروژه (که هریک به تنهایی 
کافی است تا هر هنرمندی را از ادامه کار منصرف و به 
سمت موضوعات و مدیوم های ساده تر و کم دردسرتر 
سوق دهد)، توانسته این مســیر صعب را به سلامت 
بپیماید. پایمردی هنرمندانی که در فضای ســطحی، 
کم مایه و سود محور حاکم بر تولیدات هنری و نمایشی، 
کماکان دغدغه هایی دارند و حساســیتی که اثرشــان 
تأثیرگذار باشــد و هزینه های انجام شــده بــه ارتقای 
کیفیت و اســتانداردهای کار بینجامد، در این وانفســا 
ستودنی اســت. تنها راه رسیدن به تولیدات با کیفیت، 
بهــا دادن به آدم های با کیفیت اســت چنان که «هیچ 
صیــادی در جوی حقیری کــه به مردابــی می ریزد، 

مرواریدی صید نخواهد کرد».

نگاهی به کارنامه هنری «داوود میرباقری»

پهلوان ایرانی روایت های تاریخی

نگاهى به موسیقى 25
حمید فرید: بلوچســتان سرزمین وسیعی با تنوع فرهنگی و موسیقایی 
فراوان است. موسیقی بلوچی که بخش جدایی ناپذیر مردم این خطه 
اســت، یکی از غنی ترین موســیقی های نواحی ایران اســت. موسیقی 
مقامی بلوچســتان در میان تمام موسیقی هایی که در نواحی مختلف 
ایران وجــود دارند، از ماهیت و کیفیت ویژه ای برخوردار اســت. تنوع 
ملودیــک و ریتمیک آثار و نوازندگان صاحب نام و وجود ســازهایی با 
بافت و ساخت متفاوت با سازهای دیگر مناطق ایران جلوه ای خاص به 
موسیقی این سرزمین از کشورمان داده است. از طرفی وجود کویرهای 
مرکزی ایران و کوه های کرمان ارتباط موســیقایی بلوچستان را با سایر 
نقاط ایران کم رنگ تر کرده اســت و از سویی دیگر مجاورت این منطقه 
با پاکســتان و افغانســتان و دادوســتدهای فرهنگی باعث تأثیر بیشتر 
موسیقی بلوچ از موسیقی هند و پاکستان و تا حدی افغانستان شده و 
می توان به وجود سازهایی مانند «بنجو»، «دونلی»، «هارمونی» که از 
هند و پاکســتان وارد شده است، اشاره کرد. اگر ملودی را یکی از ارکان 
اصلی تشــکیل دهنده هر نوع موسیقی مورد بررسی قرار دهیم، به این 
نتیجه می رسیم که ملودی در موسیقی بلوچستان قابلیت تغییر پذیری 
دارد؛ یعنی در فضای بداهه گونه و سیال همراه با تغییرات موزاییکی و 
جزئی در حرکت است. به بیان دیگر موسیقی بلوچ توسط نوازندگان و 
خوانندگان این موســیقی که آشنایی کامل به چارچوب ملودی و ریتم 
این موســیقی دارند، با یک طرح مشخص اجرا می شود؛ اما در اجرا از 
ارکان تکرار همراه با تغییرات موزاییکی، ســیال و بداهه گونه استفاده 
می شود. سیستان و بلوچســتان را می توان از نظر فرهنگ موسیقایی به 
ران» تقسیم کرد. سرحد زمین شهرهایی  دو ناحیه «سرحد زمین» و «مَکُّ
نظیــر زاهدان، خــاش، نصرت آباد، میرجاوه و بخشــی از سیســتان را 
ران نیز مناطق مرکزی و جنوبی بلوچســتان مانند  در بر می گیــرد. مَکُّ
ایرانشــهر، بمپور، دلگان، دشــتیاری و چابهار را در خود جای می دهد. 

با اینکه این دو منطقه منشــأ واحدی به لحاظ زبان، موسیقی، ادبیات 
و آداب  و رســوم دارند تفاوت های آنها نیز چشــمگیر است. موسیقی 
سرحد زمین به ویژه در تکنیک و شــیوه اجرای سرنا و دهل اشتراکاتی 
بــا منطقــه سیســتان دارد. با این همه موســیقی جنوب بلوچســتان 
(مکران) نسبت به شمال آن از تنوع بیشتری برخوردار است. موسیقی 
سیستان و بلوچســتان انواعــی دارد که نســل به نســل در حال انتقال 
اســت و هریک مربوط به بخشــی از زندگی مردم می شود. در فرهنگ 
بلوچ موســیقی مردان و زنان را از تولد تا مرگ همراهی می کند؛ مانند 
«شــپتاکی» که زنان شش شب متوالی پس از تولد کودک می خوانند و 
«موتک» آواز سوگواری که زنان در مراسم تدفین می خوانند. موسیقی 
کودک را می خواباند (لیلو)، به مراســم ختنه سوران و مراحل گوناگون 
مراسم عروسی (سالُنک، نازینک، لَهرو، هالو و...) رسمیت می دهد. در 
مراســم «گوآتی»، درمان می کند، در مراسم «دَمال»، عبادت را تعالی 
می بخشــد، شادی می آورد و اندوه را با ساز و آواز به شکل (الحان) در 
فرم هــای مقامی (زهیریک؛ به معنی انــدوه) بیان می کند. تقریبا هیچ 
مراســمی در بلوچستان نیست که موســیقی در آن نباشد و کمابیش، 
موســیقی جزء دارایی همگانی مردمان این خطه به حساب می آید. به 
نقل از محمد تقی مســعودیه در کتاب «موسیقی بلوچستان»، «لارو» 
را بعــد از اســتحمام داماد و در مراجعت او بــه جایگاه مخصوص و 
همچنین در شــب ششــم زایمان می خوانند؛ به این علت دومین، لارو 
را «ششــگانی» هم می گویند. عنــوان «لارو» ظاهرا از این نظر انتخاب 
شــده که متن این آواز معمــولا دارای ترجیع بندی اســت که فقط از 
تکرار هجاهای بدون معنای «لارو لی لارو» تشــکیل می شــود. «لیوا» 
آیین دیگری اســت که از آفریقا به مرزهای خلیج فارس و عمان وارد 
شــده و در بندر چابهار و کراچی یافت می شــود. لیــوا را تحت  عنوان 
«رقــص جنگی آفریقایی» شــرح می دهند. این آییــن در هوای آزاد و 

مکان های عمومی برگزار می شــود؛ از عصر تا غــروب ادامه دارد و با 
صدای یک سُرنا و یک ســاز کوبه ای همراهی می شود. در این مراسم، 
هر کســی که دچار هر نوع «باد» یا «دلتنگی» باشــد شرکت می کند و 
شمار شــرکت کنندگان آن گاه به شــصت نفر هم می رسد. طبق گفته 
بلوچ ها، موســیقی در این مراســم ملودی خاصی نــدارد و تنها تکرار 
یــک موتیف ســاده در طی یک رقص با ریتمِ شش وهشــت اســت و 
صــدای آن گاه تا آبادی های دورتر هم مــی رود؛ اما نباید از یاد برد که 
در طول سال ها، این مراسم به دلیل سخت گیری های رایج در سواحل 
ایران به فراموشــی سپرده شده است. امروزه، لیوا تنها یک رقص برای 
شادمانی در شب های عروســی و پنجشنبه هاست. سازهای موسیقی 
سیستان و بلوچســتان تنوع زیادی دارند و شــامل کوبه ای ها، زهی ها و 
بادی ها می شوند؛ از این میان «سرود» یا «قیچک» ازجمله اصلی ترین 
سازهای سنتی موسیقی بلوچ به شمار می آید. این ساز زهی-آرشه ای، 
کاسه ای بزرگ و دســته ای کوتاه و معمولا دوازده سیم دارد. به آرشه 
ســرود «کمانــگ» می گویند و موهای آن از دم اســب اســت. هنگام 
نوازندگی، کاســه ســرود بر روی زانوی چپ (در حالت نشسته) و به  
طور عمود قرار می گیرد. قیچک معمولا با «تنبورک»، که سازی زهی- 
زخمه ای و فاقد پرده بندی اســت، همراهی می شود. در واقع، تنبورک 
در این ترکیب، نقش اجرای ریتم را بر عهده دارد. در بلوچســتان به این 
ساز، به دلیل داشتن سه سیم، ســه تار هم می گویند و نوازنده این ساز 
را «تنبورگی» یا «چنگی» می خوانند. ســرنا، نَل (نی)، شیدی و دونَلی 
ســازهایی بادی و سِــماء (دف)، دهل بزرگ، دُهلک، دُرُّکُر، و تشتک و 
کــوزه هم کوبه ای هســتند. از هنرمندان نامی بلوچ باید به اســتادان 
شیرمحمد اسپندار، دین محمد زنگشاهی، محمد بخشدری، تاج محمد 
جنگی پور اشــاره کرد و از نمونه های شــنیداری این موسیقی می توان 
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